
ــته بندی مرســوم اشــاره ــوم تحليلی و قاره ای قســيم های دس دو مفه
ــند. اين دو  و متداول در فضای تفکر و انديشــه فلســفی می باش
ــاره به دو ســنت فکری فلســفی  متفاوتی دارند که به  مفهوم اش
زعم بسياری کســان، تفاوت آن ها گاه بنيادين است. اين دوگانه 
ــروز خود، نمايش  ــای مختلف ظهور و ب ــا و لايه ه در صورت ه
تفاوت های اساسی شان می باشند. يکی از لايه های ظهور اين دو 
سنت فلسفی، فلسفه علوم اجتماعی می باشد. اين که فلسفه علوم 
اجتماعــی به اعتبار اين دو ســنت فکری چه طيفی از تغييرات را 
پذيرا خواهد بود، موضوع بحث حاضر می باشــد که حاصل قلم 
ــيد محمد تقی موحد ابطحــی، قائم مقام فصلنامه علمی  دکتر س

پژوهشی روش شناسی علوم انسانی می باشد.

فلسفه ي علوم اجتماعی
 از تحليلی تا قاره ای 

سيد مهدي محمدي
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جريان عقل گرايی تجربی 

در نيمه ي اول قرن بيستم 

در دو شکل اثبات گرايی 

و ابطال گرايی کوشيد با 

بهره گيری از منطق رياضی 

و گزاره های مشاهدتی 

از عقلانيت علم تجربی 

که جلوه ي برجسته اش 

را فيزيک می دانست، 

دفاع کند

ــن فکری  ــفه ي غرب، عصر روش ــرن هجدهم را در تاريخ فلس ق

ــاخص آن(ديدرو، ولتر، روسو، منتسکيو،  می نامند که متفکران ش

ــفه ي طبيعی  ــر اصول فلس ــت تأثي ــت و ... ) تح ــه، کان کندروس

ــی درباره ي  ــا با همان مبان ــدند ت ــن قرار گرفتند و بر آن ش نيوت

ــن  ــد. تدوي ــت و ... داوری کنن ــلاق، سياس ــی، اخ زيبايی شناس

ــه  ــن گری فرانس ــه يکی از نمادهای عصر روش ــارف ک دايره المع

ــود، ابزاری بود برای فراگير ساختن علم تجربی و  ــناخته می ش ش

دنيوی انديشی،  تجربه گرايی،  روشن فکری(عقل گرايی،  آموزه های 

ــان مداری، فردگرايی و ...) و جايگزينی آن با باورهای سنتی  انس

و دينی.

اواخر قرن هجدهم عکس العمل شديدی عليه جريان روشن فکری 

ــروع شد که با وجود ارزشی که برای علم قائل بود، به نواقص  ش

اين علم و آسيب های فراوان آن برای فرد و جامعه تأکيد می کرد. 

ــن فکری در آلمان توسط دو  ــبت به جريان روش عکس العمل نس

ــلينگ و هگل) و شعرای  ــفه ي ايده آليسم(فيخته، ش جريان فلاس

ــد. هايدگر در  ــينگ، نواليس، هولدرلين) رهبری ش رمانتيک(لس

ادامه ي اين جريان، کل فلسفه و علم جديد را محصول نوع خاص 

ــت وقتی انسان  ــان با جهان معرفی کرد و بيان داش مواجهه ي انس

برای استفاده از چيزها به آن ها روی می آورد، از کليت آن ها غافل 

می شود و امکان عيان شدن حقيقت اشيا را از آن ها سلب می کند. 

ــت با اشيا  هايدگر حقيقت را در رهايی و برقراری در ارتباط درس

جستجو می کرد.

ــم منطقی راسل و ويتگنشتاين متقدم و پوزيتيويسم  جريان اتميس

ــم  ــم و رمانتيس ــش به ايده آليس ــن، در واکن ــی حلقه ي وي منطق

ــل، هگل را  ــد راس ــت. برتران ــکل گرف ــم آلمان ش ــرن نوزده ق

ــوارانديش ترين متفکر جهان معرفی کرد که به واسطه ي ابهام  دش

ــير کاملا متفاوت از او ارائه  ــته هايش دو تفس و پيچيدگی در نوش

شده است. ويتگنشتاين متقدم از محدوديت های زبان در بازنمايی 

ــاند که درباره ي  ــان ياد کرد و آن را با اين جمله به پايان رس جه

ــخن گفت بايد سکوت کرد. کارنپ پس از  چيزی که نمی توان س

ــت؟» هايدگر(برای مثال ما  نقل عباراتی از کتاب «متافيزيک چيس

ــيم. اضطراب پرده از رخساره ی هيچ برمی گيرد.  هيچ را می شناس

ــی به نقد آن پرداخت و هايدگر را  ــچ می هيچد.)، با ابزار منطق هي

شيادی زبان باز خواند که هيچ چيز معناداری نمی گويد.

ــتم در دو شکل  جريان عقل گرايی تجربی در نيمه ي اول قرن بيس

ــيد با بهره گيری از منطق رياضی  اثبات گرايی و ابطال گرايی کوش

ــه جلوه ي  ــت علم تجربی ک ــاهدتی از عقلاني ــای مش و گزاره ه

برجسته اش را فيزيک می دانست، دفاع کند. ناکامی های اين دست 

ــفه ي علم، مجددا جريان جديدی(کوهن، فايرابند، مکتب  از فلاس

ادينبورا و ...) را در علم شناسی نيمه ي دوم قرن بيستم رقم زد که 

ــتناد به تاريخ درونی علم از نقش عوامل روانی، اجتماعی و  با اس

سياسی در چگونگی شکل گيری و گسترش نظريه های علمی ياد 

ــه و منطق را برای اخذ و طرد عقلانی نظريه های  می کنند و تجرب

علمی کافی نمی دانند.

به بيان ديگر پس از انقلاب علمی در انگلستان، دو جريان فلسفی 

ــی کردند: جريانی که متأثر از  ــرب رو در روی هم صف کش در غ

ــی از آن دفاع  ــد با ابزار منطق ــتاوردهای علم تجربی می کوش دس

ــفه ي تحليلی از آن ياد می شود. بيش ترين  کند و تحت عنوان فلس

طرفداران اين جريان فلسفی در کشورهای انگليسی زبانی هم چون 

انگليس، آمريکا، کانادا و استراليا حضور دارند. جريان ديگری که 

ــی و فرهنگی است، می کوشد  متأثر از رويه های اجتماعی، سياس

ــکل گيری علم  ــکار کردن زمينه های ذهنی و اجتماعی ش تا با آش

ــر معرفت درباره جهان دفاع کند.  جديد، از امکان گونه های ديگ

ــاره ای از آن ياد  ــفه ي ق ــفی که تحت عنوان فلس ــنت فلس اين س

ــود در کشورهای اروپايی غير انگليسی زبان (فرانسه، آلمان،  می ش

اتريش، لهستان و ....) رواج بيش تری دارد.

ــاره ای هر يک به  ــوفان تحليلی و ق ــد فيلس همان طور که گفته ش

ــتند. کانت از شخصيت های برجسته ي  طريقی متأثر از کانت هس

ــت و در اين زمينه آثاری از خود بر جای  ــن فکری اس عصر روش

ــات و فيزيك  ــت. کانت در ابتدای كارش به رياضي ــته اس گذاش

مشغول بود و در اين زمينه ها تأليف و تدريس داشت. در اين ميان 

کانت متوجه اين نکته شد که فيزيک نيوتنی با فلسفه ي ارسطويی 

ــفه ي نقادی خود مبانی  هماهنگی ندارد و درصدد برآمد تا با فلس

فلسفی متقن ترين علوم زمانه ي خود(حساب، هندسه ي اقليدسی 

ــازد. كانت، برخلاف تجربه گرايان  و فيزيک نيوتنی) را استوار س

ــر هنگام تولد،  ــوم) معتقد بود ذهن بش ــی(نظير لاک و هي انگليس

ــفيدی نيست كه تجربيات حسی صرفا بر آن نقش ببندند؛  لوح س

ــرايطی از پيش  ــه اصولا برای تحقق هر تجربه ای از جهان، ش بلك

ــينی فاهمه و گزاره های تركيبیِ پيشينی)   تعيين  شده(مقولات پيش

ــود که ويژگی های ذهنی  ــت. به بيان ديگر كانت معتقد ب لازم اس

ــد و معرفت ما  ــی ما تحميل می كن ــود را بر تجربيات حس ــا خ م

ــت. نتيجه ي اين ديدگاه  ــول فرايند ترکيبی ذهن و عين اس محص

ــيا(نومن يا بود) دست رسی  ــت که ذهن بشری به ذات اش آن اس

ندارد و تنها می تواند پديدارهای عالم(فنومن يا نمود) را بشناسد. 

ــی و فيزيك  ــه ي  اقليدس ــاب، هندس به عقيده ي کانت اصول حس

ــينی هستند که صدق آن ها ضروری  نيوتنی گزاره های ترکيبی پيش

ــت؛ اما فاهمه در قلمرو مسائل مابعدالطبيعه قادر  و فراتاريخی اس

نيست شناخت يقينی کسب کند و از يک استدلال جدلی الطرفين 

فراتر رود.

طيف وسيعی از فيلسوفان تحليلی در چند ويژگی(توجه شديد به 

معرفت شناسی، نفی متافيزيک، تلاش برای ارائه ي معرفت شناسی 

هم سو با نظريه های علمی مهم عصر و ...) با کانت هم سو هستند. 

ــی و فيزيک  ــه ي اقليدس ــه بيان ديگر همان طور که اعتبار هندس ب

ــانه کانت گرديد،  ــای معرفت شناس ــأ نظريه پردازی ه نيوتنی منش

تحولات رخ داده در حوزه ي علوم(برای مثال رياضی شدن منطق، 

ــد روان شناسی تجربی، جايگزينی فيزيک نسبيت و کوانتوم با  رش

ــتم،  فيزيک نيوتنی، رهيافت تازه به زبان و ...) در ابتدای قرن بيس

ــأ نظريه پردازی های علم شناسانه فلاسفه ي تحليلی در ابتدای  منش

قرن بيستم بود.

ــوفان قاره ای نيز به گونه ای ديگر از کانت اثر پذيرفتند. کانت  فيلس

ــت و معتقد بود  ــول ذهن و عين می دانس ــی را محص ادراک حس

ــی را برای انسان فراهم  ــين فاهمه امکان ادراک حس مقولات پيش

می آورند. اما آيا واقعا اين مقولات پيشين فرازمانی و فرااجتماعی 

ــتند؟ يا شرايط پيشينی تحقق تجربه در اعصار مختلف تاريخ  هس

ــلايرماخر، ديلتای،  ــلينگ، ش می تواند تغيير كند؟ فيخته، هگل، ش

ــی کانت  ــه، هايدگر، فوکو و ... هر يک متأثر از معرفت شناس نيچ

ــينی هم چون  و به طريقی مخصوص به خود از نقش مقولاتی پيش

ــخ و ... در فهم  ــيت، تاري ــه، فرهنگ، جنس ــدرت، جامع اراده، ق
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طبيعت، انسان و جامعه ياد کرده اند. هم چنين فلاسفه ي قاره ای بر 

ــه، عمل و  نقد عقل عملی و نقد قوه حکم کانت و رابطه ي انديش

آزادی تأکيد فراوان دارند.

ــه ای از هابرماس در کتاب  ــی را با ذکر جمل ــن مقدمه ي طولان اي

دانش و علايق بشری به پايان برده و به بيان اجمالی از دو جريان 

ــفه ي علوم اجتماعی تحليلی و قاره ای(هرمنوتيک و انتقادی)  فلس

می پردازيم: علايق سه گانه ي بشر به سه گونه دانش منتهی می شود: 

ــه ارتباط با ديگران به  ــه ي تکنيکی به علوم طبيعی، علاقه ب علاق

علوم هرمنوتيکی و علاقه به آزادی و رهايی به علوم انتقادی.

ــت های منطقی حلقه ي وين بيش تر به  هرچند علاقه ي پوزيتيويس

رياضيات، منطق و فيزيک بود، اما برخی از آن ها در حوزه ي علوم 

اجتماعی نيز آرائی را بيان داشتند. آراء اعضاء حلقه ي وين از چند 

جهت علوم انسانی و اجتماعی را تحت تأثير قرار داد:

الف) بهره گيری از الگوی تبيين علمی(قياسی استنتاجی) که شکل 

کامل آن در مقاله ي همپل و اوپنهايم بيان گشته بود.

ــنجش تجربی از  ب) ضرورت ارائه ي تعاريف عملياتی و قابل س

مفاهيم مورد استفاده در علوم انسانی و اجتماعی.

ــه درباره ي  ــراث بيش از هم ــه ي وين نوي ــاء حلق ــان اعض در مي

ــردن ديدگاه های  ــت و برای به کار ب ــای اجتماعی نوش موضوع ه

ــی تلاش کرد. به عقيده ي وی  اثبات گرايی منطقی در جامعه شناس

ــری از هرگونه جهان بينی  ــد مانند هر علم ديگ ــی باي جامعه شناس

ــابه قوانين  ــود تا بتوان در آن به قوانينی مش و ايدئولوژی آزاد ش

ــتفاده کرد.  ــت يافت و از آن ها در پيش بينی وقايع اس فيزيکی دس

ــی علمی  ــده وی تنها از مفاهيمی می توان در جامعه شناس به عقي

ــاس احکام مشاهدتی  صحبت به ميان آورد که بتوان آن ها را براس

تعريف کرد.

ــأ بحث های فراوانی  ــاختار علم» ارنست نيگل نيز منش کتاب «س

ــل غايی را در  ــن مبتنی بر عل ــد. نيگل تبيي ــی ش در جامعه شناس

ــت. وی درک تفسيری در  ــانی و اجتماعی نامعتبر دانس علوم انس

ــه چگونگی ارتباط  ــی را اين گونه توضيح می داد ک علوم اجتماع

ــن، در حالات روانی  ــخص، در زمانی معي ــاری چند نفر مش رفت

ــاس برای  ــب قوانين اجتماعی بيان گردد. بر اين اس معين در قال

درک تفسيری رفتارهای انسانی، به مدارک مشاهده ای نياز است، 

ــان انگاری عاطفی محقق با کنش گرانی که رفتارشان بايد  نه يکس

ــت) نيگل  ــود.(آن گونه که در نظريه های تفهمی رايج اس تبيين ش

ــود، اما معتقد  ــف فرضيات نمی ش منکر نقش هم دلی در مقام کش

است که اين گونه فرضيه ها بايد با مشاهده ي حسی کنترل شده ای 

ــوند. نيگل بيش تر تعميم ها در علوم اجتماعی را در حد  آزمون ش

همبستگی آماری می داند نه قوانين عام به آن شکلی که در فيزيک 

ــانی  ــوند. به عقيده نيگل دليل اين امر ويژگی رفتار انس ديده می ش

ــبتا اندکی از پيدايش  ــت که زمان نس ــت، بلکه علت اين اس نيس

ــت مفهومی  ــی هنوز دق ــذرد و جامعه شناس ــی می گ جامعه شناس

ــرايط محدود کننده ي  ــاهده ای لازم را برای تعيين دقيق ش و مش

ــت. به نظر نيگل، اين که انسان ها  تعميم هايش به وجود نياورده اس

ــود(از جمله آگاهی از  ــان را در پرتو آگاهی خ می توانند رفتارش

نظريات جامعه شناسان) تغيير دهند، مشکل اصلی علوم اجتماعی 

ــت، چرا  که در تعبير کپنهاکی مکانيک کوانتومی نيز مشاهده  نيس

می تواند خصلت يک پديده را تغيير دهد.

در  ــری  تحقيق پذي و  ــه  نظري ــاره ي  «درب ــاب  کت در  ــرگ  زترب

ــی» تأکيد می کند قوانينی نظير قوانين علوم طبيعی در  جامعه شناس

ــرای مثال افراد  ــی نه تنها امکان پذير که موجودند. ب جامعه شناس

ــتورهايی صادر می کنند که مرتبه ي آن ها را در ساختار  معمولا دس

ــفانه شرايط کاربرد اين قبيل قوانين  اجتماعی حفظ کند. اما متأس

ــده است که چه  ــن نش ــده و روش ــان داده ش به صورت مبهم نش

ــت. به عقيده ي وی  ــی برای تأييد يا اثبات آن ها لازم اس روش هاي

زندگی روزمره تعميم های بسياری دارد که جامعه شناس بايد آن ها 

ــرض آزمون قرار دهد و تعميم های معتبر را به يافته های  را در مع

علمی تبديل کند و تعميم های غير معتبر را به دور افکند.

ــی، ابطال گرايی و  ــم منطق ــا پوزيتيويس ــه در تقابل ب ــر نيز ک پوپ

نقدپذيری را به عنوان معيار علمی بودن مطرح ساخت بر وحدت 

ــانی و  ــی و علوم تجربی انس ــوم تجربی طبيع ــناختی عل روش ش

ــر علوم(چه طبيعی و چه  ــت. به عقيده ي پوپ اجتماعی تأکيد داش

اجتماعی) از الگوی زير تبعيت می کنند:

مسأله -----> نظريه ها -----> نقادی -----> مسأله ی جديد

ــرای علوم اجتماعی هم چون علوم طبيعی عينيتی قائل بود که  او ب

ــت می آيد. «منطق موقعيت» پيشنهاد  ــتر نقد جمعی به دس در بس

پوپر برای روش شناسی مطالعات انسانی و اجتماعی عبارت است 

ــب فعل با موقعيت اجتماعی کنش گر. موقعيتی  از تشخيص تناس

ــا منابع مادی ای  ــت ب ــه پوپر از آن ياد می کند جهانی مادی اس ک

ــی مادی که معمولا چيز  ــان چيزهايی می دانيم، موانع که درباره ش

ــادی درباره آن ها نمی دانيم؛ افرادی که ما درباره ي اهداف آن ها  زي

ــات اندکی داريم و هم چنين نهادهای اجتماعی که مجموعا  اطلاع

ــد. به عقيده ي وی برای حل يک  ــتر عمل ما را تدارک می بينن بس

ــی موقعيت  ــئله(تبيين يک پديده اجتماعی) ابتدا بايد با بررس مس

ــتفاده از مدل قياسی  ــپس با اس ــی تدارک ديد، س موجود، حدس

ــدس خود را در بوته ي نقد  ــواهد موجود، ح قانون مند تبيين و ش

ــه گام به فهم  ــای خود، گام ب ــيد تا با رفع خط ــرار داد و کوش ق

ــد در  ــت يافت. همان طور که ملاحظه ش ــده ي مورد نظر دس پدي

ــواهد تجربی و مدل قياسی  ــفه ي علوم اجتماعی پوپر نيز ش فلس

قانونی تبيين مورد استفاده قرار گرفته است.

اما فلسفه ي علوم اجتماعی قاره ای دارای چه ويژگی هايی است؟ 

ــاره  ــفه ي علوم اجتماعی قاره ای را با اش اجازه دهيد مواضع فلس

ــنت هرمنوتيک(با تأکيد بر آراء ديلتای) که درصدد  اجمالی به س

بود شرايط پيشينی فهم پديده های انسانی، اجتماعی و تاريخی را 

نشان دهد و سنت انتقادی (با تأکيد بر تبارشناسی و فمينيسم) که 

در انديشه ي رهايی از سلطه است بيان داريم.

ــت که رياضی و  ــای در عصری می زيس ــک ديلتای: ديلت هرمنوتي

ــده و علوم راستين با قضايايی  ــفه رها ش فيزيک از محدوده ي فلس

ــه مبانی آن با نقد عقل  ــدند؛ علومی ک همواره صادق قلمداد می ش

محض کانت روشن شده بود. با ظهور تاريخ گرايی در قرن نوزدهم 

ــد که آيا فهم عينی در علوم انسانی هم  ــش مهم مطرح ش اين پرس

ــتند؟  ــبی گرايی هس امکان دارد؟ يا اين علوم همواره محکوم به نس

ــيد طرح ناتمام کانت را ادامه دهد و هم چنان که کانت  ديلتای کوش

با نقد عقل محض به ياری علوم تجربی پرداخت و شروط پيشين 

ــل تاريخی به  ــاخت، او نيز با نقد عق ــخص س فهم تجربی را مش

ــان است)  ياری علوم تاريخی(علومی که ناظر به رفتار معنادار انس

ــق را در اين علوم  ــت يابی به قضايای صادق و مطل ــزد و دس برخي

ــای در نقد عقل تاريخی آن بود  ــازد. طرح کانتی ديلت امکان پذير س

با ظهور تاريخ گرايی در 

قرن نوزدهم اين پرسش 

مهم مطرح شد که آيا 

فهم عينی در علوم انسانی 

هم امکان دارد؟ يا اين 

علوم همواره محکوم 

به نسبی گرايی هستند؟ 

ديلتای کوشيد طرح ناتمام 

کانت را ادامه دهد
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دونگاه

ــان دهد انتقال از افعال و گفتار افراد به مقاصد و نيات آن ها  که نش

از اصول و قواعد عام که دارای ارزش عينی هستند، تبعيت می کند. 

ديلتای در اين راه از فلسفه ي حيات بهره جست. در نظر او حيات 

ــه ها و اعمال، نهادهای مخلوق  دربردارنده ي بيم ها و اميدها، انديش

ــب مورد باور  ــامان دهنده ي رفتار او، مذاه ــر، قوانين س ــر بش تدبي

انسان ها، هنرها و آفرينش های ادبی، فلسفه ها و خلاقيت های ذهنی 

و حتی علوم تجربی انسانی و اجتماعی و ... است. به عقيده ديلتای 

ــه ما با مردم صحبت می کنيم، از مناظر زيبا لذت می بريم و  همين ک

نظاره گر کارکرد قانون در جامعه هستيم و ... يعنی ما حيات را درک 

کرده ايم، تجربه ای که قابل تحويل به درک حسی محض نيست. به 

ــاره ها توسط حس  عقيده ي ديلتای صورت افعال، گفتار، ايما و اش

ــت و  ــط حس قابل فهم نيس ــردد، اما معنای آن ها توس درک می گ

ــی به فهم بايد از روش هايی هم چون  برای راه يابی از آن درک حس

«تجربه ي مجدد»، «بازآفرينی» و «هم دلی» استفاده کرد و لازمه ي اين 

کار آشنايی گسترده و عميق با جلوه های گوناگون حيات است. به 

همين دليل ديلتای مطالعات وسيعی در روان شناسی، تاريخ، اقتصاد، 

ــفه داشت. ديلتای  ــی تطبيقی، حقوق و فلس نقد ادبی، مذهب شناس

اصولی را که به مدد آن قادر به ساماندهی تجارب حياتی می شويم، 

ــبيه به کانت سياهه ای از اين  ــيد تا ش مقولات حياتی ناميد و کوش

مقولات فراهم آورد که البته اين کار ناتمام ماند. برخی از مقولات 

مورد تأکيد ديلتای عبارتند از:

ــرون، که ناظر به ارتباط محتوای ذهنی و اظهار  ارتباط درون و بي

فيزيکی است.

ــيا و ديگران و  ــه آن ما تحميل خود بر اش ــدرت، که با توجه ب ق

تأثيرات آن ها را بر خود تجربه می کنيم.

ارزش که از طريق آن حال را تجربه می کنيم.

هدف که به واسطه ي آن در آينده سهيم می شويم.

معنا که به وسيله ي آن گذشته و تاريخ را فهم می کنيم.

تبارشناســی فوکو:. نيچه با بهره گيری از تبارشناسی به دنبال فهم 

ــه ويژه در آثار متأخر  ــول اخلاقی قرن نوزدهم بود و فوکو، ب اص

ــرای مثال مراقبت و تنبيه و به خصوص قدرت و دانش) از  خود(ب

ــای جوامع اروپايی قرن  ــرد تاريخی برای فهم ويژگی ه آن رويک

بيستم استفاده کرد. فوکو ذات انگاری تاريخی را(که فرض می کند 

ــت زمان ثابت  ــانی، معانی کلمات و افکار با گذش ــلات انس تماي

ــت که علوم تجربی برخلاف  ــی می مانند) نقد کرد و بيان داش باق

ــده، روندی پيوسته نداشته اند و نمی توان  آن چه معمولا پذيرفته ش

ــب تحولات خطی مورد مطالعه قرار داد.  تغييرات آن ها را در قال

ــم، در می يابيم که  ــخ گوش فرا دهي ــه عقيده ی وی اگر به تاري ب

ــود، نه هويت  ــی پديده ها يافت می ش ــرآغاز تاريخ ــه در س آن چ

ــان با ساير  ــان، بلکه تفاوت و مجادله ش تخطی ناپذير خاستگاه ش

ــی بنا نهادن يک بنيان نيست؛ بلکه  چيزهاست؛ بنابراين تبارشناس

ــودن، تکه تکه کردن آن چه پيش از  ــس زدودن توهم ثابت ب به عک

اين واحد به نظر می رسيد و ناهمگون نشان دادن آن چيزی است 

ــروعيت پديده هايی که  ــمار می آمد. با اين کار مش که همگن به ش

ــتن خطوط نسب  ناب کسب  ــان را به واسطه ي داش مشروعيت ش

ــيرهای تاريخی را متعدد  ــد، از بين خواهد رفت. فوکو مس کرده ان

ــخص و قدرت را نيروی محرک تاريخ  ــتگاهی مش و بدون خاس

به شمار آورد و معتقد بود که منازعات قدرت نه فقط به کار تبيين 

ــته می آيد، بلکه می تواند برساخت تاريخی زمان  پديده های گذش

حال را نيز توضيح دهد. برای مثال فوکو در توضيح حقيقت(يکی 

ــرار می گيرد)  ــتفاده ق ــه امروزه به کرات مورد اس ــی ک از مفاهيم

ــای مختلف الزام  ــن جهانی و محصول گونه ه ــده ای اي آن را پدي

ــد. به عقيده ي وی حقيقت در پرتو  و اجبار(قدرت) قلمداد می کن

ــای متفاوت ۱. مقوله بندی می کنند  نظام های مختلفی که به گونه ه

ــازی می کنند ۴. تربيت می کنند و  ــارت می کنند ۳. هنجارس ۲. نظ

ــازی می کنند به وجود می آيد. آشنايی  ۵. نظام قدرت را درونی س

ــتری را برای فهم ديگر گونه پديده های  ــه های فوکو بس با انديش

انسانی، اجتماعی و تاريخی فراهم کرده و به تبع آن زمينه را برای 

رهايی انسان فراهم می آورد.

ــتی، يکی ديگر از فلسفه های علم  ــفه ي علم فمينيس فمينيسم: فلس

ــيت در تعين يافتن معرفت و  ــت که به نقش جنس ــت مدرن اس پس

ــتی  ــت. گرايش های مختلف فمينيس ــای علمی پرداخته اس نظريه ه

ــی علم موجود را  ــاء مختلف عينيت و بی طرف ــند تا به انح می کوش

ــائل، مفاهيم، پيش فرض ها،  ــؤال برده و موقعيت مردانه ي مس زير س

ــفی، علمی(چه در  ــا و روش هايی را که در مطالعات فلس رويکرده

ــانی و اجتماعی)  ــوزه ي علوم طبيعی و چه در حوزه ي علوم انس ح

ــازند. در اين ديدگاه جنسيت ساختاری  ــت، آشکار س به کار رفته اس

ــود. به اين  ــی خلاصه نمی ش اجتماعی دارد و در تفاوت های جنس

ــخصه ي افراد، بلکه مشخصه ي نهادها و  ــيت، نه تنها مش معنا جنس

ــت و  ــت، که علم نيز خود يکی از آن نظام هاس نظام های نمادين اس

ــکل گيری و تحول علم و ديگر نهادهای  در مجموع بر چگونگی ش

اجتماعی اثر می گذارد. به همين دليل فهم پديده های انسانی، اجتماعی 

ــيت امکان پذير نيست. در اين  و تاريخی بدون در نظر گرفتن جنس

ميان برخی از فمينيست ها معتقدند که تجربه گرايی منطقی در اصول 

مشکلی ندارد و اين پژوهش گران هستند که تحت تأثير جنسيت از 

ــری صحيح و دقيق اين اصول عدول می کنند و تفاوت های  به کارگي

ــيتی را در فعاليت های علمی خود دخالت می دهند. اين گروه  جنس

ــان در نهادهای علمی وجود  ــر به محدوديت هايی که برای زن بيش ت

دارد، پرداختن به مسائلی که مربوط به مردان است، سکوت درباره ی 

مسائل اختصاصی زنان، تعميم نتايج مطالعات مربوط به مردان به کل 

جامعه و ... را نشانه رويکرد حاکم مردانه در فعاليت های علمی قلمداد 

می کنند. در مقابل فمينيست های افراطی کليه ي مفاهيم، پيش فرض ها، 

ــا، روش ها، الگوها و نظريه هايی که از آن ها برای توصيف  رويکرده

و تبيين طبيعت، انسان، جامعه و تاريخ استفاده می شود را تحت تأثير 

ــيتی غالب، که مردانه است، می دانند. برای مثال اين  گرايشات جنس

گروه تقسيم های ثنايی(عقلی/غير عقلی، ذهن/بدن، مستقل/وابسته و 

...) را ناشی از رويکرد جنسيتی دانسته که جزء اول در اين تقسيمات 

را مردانه و جزء دوم را زنانه قلمداد می کند. در اين نگاه اصولا در نظر 

گرفتن کشف واقعيت و تبيين علی برای پيش بينی و کنترل پديده ها 

به عنوان هدف اساسی علم، ناشی از رويکردی مردانه دانسته می شود. 

بر اين اساس چنان چه چارچوب ذهنی زنانه در فرايند مفهوم پردازی 

ــازی به کار گرفته شود، يا بر مفاهيم، استعاره ها و الگوهايی  و الگوس

تأکيد شود که بر تفاوت های جنسيتی بنا نشده است، جنبه های ديگری 

از نظم طبيعت، انسان، جامعه و تاريخ، که تاکنون آشکار نشده است، 

درک خواهد شد. گرايش های مختلف فمينيستی برای رهايی از سلطه 

رويکرد مردانه، راه کارهای مختلفی را پيشنهاد می کنند.

گرايش های مختلف 

فمينيستی می کوشند تا 

به انحاء مختلف عينيت 

و بی طرفی علم موجود 

را زير سؤال برده و 

موقعيت مردانه ي مسائل، 

مفاهيم، پيش فرض ها، 

رويکردها و روش هايی را 

که در مطالعات فلسفی، 

علمی(چه در حوزه ي 

علوم طبيعی و چه در 

حوزه ي علوم انسانی و 

اجتماعی) به کار رفته 

است، آشکار سازند
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